


سوگلی برای خوشحال کردن ننه گلی شروع به  تمیز کردن خانه کرد ، 
. وقتی داشت طاقچه را تمیز می کرد دستش به کاسه ی چینی خورد

. چون می ترسید اگر ننه جانش اورا ببیند همه چیز را بفهمد 





سوگلی لپت گلی قاروقاروقار ، چرا نشستی غصه دار ؟

.(من بودم که کاسه را شکستم:) زیرا به پایین پله که رسید گفت . خیر قبول نکرد 





یکی برای سوگلی که راست گفت و دیگری برای خاله 
. نگین تا سوگلی ببرد و ازاو عذرخواهی کند 

. پیشنهاد دوستانش را قبول نکرد و حقیقت را گفت 

.خانه ی خاله پیرزن را مرتب و تمیز کرد 
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